ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه﻿های ایران
جعفر باباجاني

چکیده
   نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه‌ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده‌اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه‌ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند.
   هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه‌های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی‌ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می‌دهند، دانشگاه‌ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.
کلیدواژه‌ها: حسابداری بخش عمومی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های ایران، آموزش حسابداری
مقدمه
حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی در سه دهه اخیر از تحولات و تغییرات شگرفی برخوردار شده است. این تحولات اگر چه عمدتاً در کشورهای توسعه یافته رخ داده است، اما کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته نیز از آثار آن بی﻿نصیب نمانده﻿اند. اگر چه دانش حسابداری بخش عمومی در درازای زمان کم و بیش شکل گرفته است، اما دانش نظری حسابداری در این حوزه مرهون ﻿تلاش﻿های بی﻿وقفه صاحب﻿نظران علمی و حرفه﻿ای و تحقیقات دانشگاهی است که ماحصل آن در چارچوب﻿های نظری و اصول و استانداردهای حسابداری مراجع استانداردگذار کشورهای توسعه یافته، منعکس شده است.
تحول اساسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، هر چند که عمدتاً محصول تحقیقات و کاوش﻿های نظری دانشگاهیان است، اما نقش مستقیم دانشگاه﻿ها و موسسات آموزش عالی از طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل برای حسابداری این بخش کم رنگ است. به بیان دیگر، در فقدان رشته یا گرایش برای حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿های کشورهای توسعه﻿یافته﻿ای نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و انگلیس، نهادهای متولی امور مالی و مراجع استانداردگذار این کشورها، در ارتقای سطح دانش نظری و حرفه﻿ای این حوزه کوشیده﻿اند. به عنوان مثال، سازمان مدیریت و بودجه، خزانه﻿داری و دیوان محاسبات آمریکا از یک سو و هیات استانداردهای حسابداری دولتی و هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال از سوی دیگر، بیشترین نقش را در تولید دانش نظری حسابداری بخش عمومی آمریکا ایفا کرده﻿اند. این موضوع در دیگر کشورها نظیر کانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزلند نیز روی داده است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نه تنها دانشگاه﻿ها و دانشگاهیان در تولید و گسترش مبانی نظری حسابداری بخش عمومی نقش درخور ملاحظه﻿ای ایفا نکرده﻿اند، بلکه وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و انجمن﻿های علمی و حرفه﻿ای نیز کارنامه قابل قبولی در این زمینه ارائه نداده‌اند. در چنین شرایطی، به نظر می﻿رسد دانشگاه﻿ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می﻿توانند از طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل در سطح تحصیلات تکمیلی حسابداری، زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری این حوزه از حسابداری، فراهم کنند.
بیان مسئله
همانطور که بیان گردید، حسابداری و گزارشگری مالی در چند دهه اخیر از تحولات زیادی برخوردار شده است. پیشرفت﻿های حسابداری بخش عمومی ناشی از ضرورت﻿هایی است که بر اثر ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و افزایش مطالبات شهروندان دایر بر حق پاسخ﻿خواهی انجام گرفته است. تحول و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، نهادهای بزرگ بخش عمومی را ناگزیر کرد تا نظام حسابداری و گزارشگری مالی را برای ایفای این مسئولیت سر و سامان دهند و آن را با سطح پاسخ﻿خواهی شهروندان، نمایندگان قانونی آنها و مراجع مستقل نظارتی هماهنگ سازند. از این روی، در کشورهای توسعه یافته، نهادهای متولی امور مالی و مراجع استانداردگذار در یک اقدام هماهنگ و زمان﻿بندی شده، بر تدوین مفاهیم بنیادی و مبانی نظری حسابداری این بخش تاکید کرده و زمینه لازم را برای تحقق این امر مهم فراهم کردند.
در این سال﻿ها، دانشگاه﻿ها و موسسات آموزش عالی این کشورها عمدتاً بر تولید و توسعه دانش حسابداری واحدهای انتفاعی بخش خصوصی تمرکز کرده و جایگاه مناسبی برای آموزش کافی مبانی نظری حسابداری بخش عمومی اختصاص نداده بودند. این در حالی است که نهادهای متولی امور مالی بخش عمومی و مراجع معتبر استانداردگذار، کاستی آموزشی و پژوهشی این بخش را با تولید و گسترش دانش نظری آن رفع کردند. اینک با توجه به شرایط کنونی ایران که نهادهای متولی امور مالی، مراجع استانداردگذار و انجمن﻿های علمی و حرفه﻿ای حسابداری، کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارند، آیا وقت آن نرسیده است که دانشگاه﻿های ایران با ایجاد گرایش یا رشته مستقلی در حسابداری بخش عمومی به ایفای نقش بپردازند؟
ادبیات پژوهش
اگر چه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و به ویژه دولتی سابقه بیشتری از حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای انتفاعی بخش خصوصی دارد، اما تدریس مناسب و کافی این حوزه خاص از حسابداری در دانشگاه﻿ها مورد بی﻿توجهی قرار گرفته است. هر چند که این موضوع در کشورهای گوناگون از شدت و ضعف برخوردار است، اما در مجموع این وضعیت رضایت﻿بخش نیست. این در حالی است که از اواسط نیمه دوم قرن بیستم، اصلاح و تحول در نظام﻿های حسابداری و گزارشگری مالی به دلیل ارتقای سطح مسئولیت پاسخ﻿خواهی شهروندان و افزایش مطالبات مربوط به پاسخگویی در مورد مصرف و به﻿کارگیری منابع عمومی، در دستور کار دولت﻿های ملی و محلی قرار گرفت. برای همین منظور، نهادهای متولی امور مالی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، در غیاب عملکرد مثبت دانشگاه﻿ها به فکر تولید و گسترش دانش نظری حسابداری بخش عمومی افتادند و با انجام تحقیقات و حمایت مالی از نهادهای مدنی و مراجع استانداردگذار، به دانش نظری کافی در این زمینه دست یافتند.
نگاهی اجمالی به سیر تطور تدوین چارچوب﻿های نظری و اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی از طریق مراجع استانداردگذار، گویای این حقیقت است که از دهه‌ی 80 قرن بیستم تا کنون، مطالعات و تحقیقات فراوانی درباره مبانی نظری حسابداری این بخش انجام شده است. اگر چه این مطالعات در توسعه دانش نظری حسابداری بخش عمومی بسیار موثر بوده است، اما در مقایسه با گسترش دانش نظری حاصل تحقیقات و مطالعات انجام شده که نتایج آن به طریق مقتضی انتشار یافته است، سطح کمی و کیفی تدریس دانشگاهی در این زمینه تفاوت چندانی نکرده است. در حال حاضر، وضعیت آموزش حسابداری نهادهای بخش عمومی ایران موسوم به حسابداری دولتی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- در برخی دانشگاه﻿ها نظیر دانشگاه علوم اقتصادی، از سال﻿های قبل و در مقطع کارشناسی، گرایش حسابداری دولتی ایجاد شده و تعدادی واحد درسی نیز به حسابداری دولتی، قوانین، مقررات مالی و نظارت مالی اختصاص یافته است؛
2- در اغلب دانشگا﻿ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی که گرایش حسابداری دولتی در مقطع کارشناسی حسابداری ایجاد نکرده﻿اند، تنها یک درس چهار واحدی با عنوان حسابداری و حسابرسی دولتی برای حوزه حسابداری بخش عمومی در نظر گرفته شده است؛
3- در مقطع کارشناسی ارشد نیز صرفاً یک درس 3 واحدی برای حسابداری این بخش منظور شده است که تدریس این درس در کارشناسی ارشد الزامی و در مقطع دکتری اختیاری است.
با توجه به اینکه حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اساسی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ بخش عمومی است و بخش در خور ملاحظه﻿ای از اقتصاد کشور نیز از طریق این نهادها کنترل و هدایت می﻿شود، توجه به حسابداری این بخش امری مهم و ضروری است. برای همین منظور، در سه چهار سال اخیر سازمان حسابرسی کشور با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری این بخش را در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که شهرداری تهران نیز در همین سال﻿ها با انجام مطالعه تطبیقی مناسب در مورد مبانی نظری حسابداری شهرداری﻿ها اقدام شایسته﻿ای انجام داده و زمینه لازم را برای تدوین مفاهیم، اصول و رهنمودهای حسابداری شهرداری﻿ها فراهم کرده است. تحرکی که در این سال﻿ها توسط مراجع متولی امور مالی و محاسباتی این نهادهای بزرگ ایجاد شده، بیانگر این واقعیت است که نهادهای مذکور عزم خود را برای طراحی نظام﻿های حسابداری و گزارشگری مالی نوینی جزم کرده﻿اند تا ابزارهای کارآمدی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی حاکم بر مصرف و به کارگیری منابع عمومی فراهم آورند.
همزمان با حرکت﻿های امید بخشی که در زمینه تدوین بیانیه﻿های مفاهیم بنیادی و اصول و ضوابط گزارشگری مالی بخش عمومی آغاز گردیده، دیوان محاسبات کشور نیز اقداماتی در حوزه استانداردهای حسابرسی بخش عمومی به عمل آورده است. این در حالی است که بیش از ده سال است که سازمان مدیریت و برنامه﻿ریزی سابق و نهاد جایگزین آن تلاش﻿هایی برای استقرار نظام بودجه﻿ریزی عملیاتی انجام داده و قوانین و مقررات الزام آوری نیز در برنامه﻿های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای تحقق این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. این اقدامات تحول خواهانه که قطعاً در سال﻿های آتی به بار خواهد نشست و نتایج آن نظام﻿های نوین حسابداری، حسابرسی و بودجه﻿بندی دولت و سایر نهادهای بزرگ بخش عمومی پایه﻿گذاری می﻿کند، برای استقرار صحیح و تداوم آن نیازمند نیروی انسانی متخصص و آگاه به مبانی نظری پیشرفته در حوزه﻿های یاد شده است.
در یک تحلیل ساده از این ماجرا، نقش دانشگاه﻿ها و موسسات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار و استمرار این دستاوردها آشکار می﻿شود. به راستی اگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به رسالت خود در این زمینه نپردازند، چه نهادی وظیفه نهادینه کردن مبانی نظری و پیشرو حسابداری بخش عمومی را بر عهده خواهد گرفت. اگر دانشگاه﻿های ایران اقدامی اساسی در مورد گسترش دانش نظری این حوزه از حسابداری انجام ندهند، دستاوردها و ماحصل اقدامات امیدبخش نهادهای متولی امور مالی کشور با مشکل اساسی مواجه می﻿شود. در حال حاضر، ایجاد رشته و گرایش در حوزه حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی برخی دانشگاه﻿های معتبر آمریکا در دستور کار قرار گرفته و بعضاً مورد اجرا گذاشته شده است. ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی در دانشگاه با دروس مناسب در زمینه﻿های حسابداری، حسابرسی، مالیات، بودجه پیشرفته و ارزیابی عملکرد از مصادیق این اقدامات است.
با توجه به مطالب بالا و با عنایت به سوابق سی ساله نگارنده در زمینه آموزش حسابداری، حسابرسی، بودجه دولتی و تجارب کافی در این حوزه﻿ها، پژوهشگر حاضر را بر آن داشت تا با انجام یک مطالعه پیمایشی، دیدگاه و نظرات مدرسان حسابداری بخش عمومی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه﻿ها را در مورد ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی را دریافت کند. در تحقیق حاضر ضمن اینکه وضعیت موجود آموزش حسابداری نهادهای بخش عموی از منظر پاسخگویان مورد ارزیابی قرار گرفته است، نحوه تحول در آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿ها نیز بررسی شده و راهکار لازم برای تحقق این امر ارائه گردیده است.
پیشینه پژوهش
پژوهش﻿های نسبتاً درخور ملاحظه﻿ای درباره وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی و کاستی﻿ها و فرصت﻿های پیش﻿روی این حوزه حسابداری در سایر کشورها انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می﻿شود. اسکیلولی و سیمز
 (2007) به بررسی این موضوع پرداخته است که برنامه﻿های آموزشی حسابداری دانشگاهی استرالیا تا چه میزان از محتوای حسابداری بخش عمومی برخوردار است و اگر کافی نیست چه راهبردهایی باید برای افزایش محتوای آموزش حسابداری در این زمینه به کار برد. در این پژوهش محققین دریافته﻿اند که آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿های استرالیا محدود است و فارغ التحصیلان حسابداری این کشور دانش نظری مناسبی از نیازهای گزارشگری بخش عمومی کسب نمی﻿کنند. یافته﻿ها بر این نکته تاکید دارد که تلاشی همه جانبه از سوی تشکل﻿های حرفه﻿ای حسابداری، نهادهای دولتی و دانشگاهیان برای غنی﻿سازی برنامه آموزشی در زمینه حسابداری بخش عمومی ضروری است.
شیفل و اسمیت
 (2003) به بررسی مشکلات موجود در آموزش حسابداری دولتی می﻿پردازد و از مشکلات موجود بر سر راه این نوع از آموزش با عنوان «توفان پیشرونده تمام عیار» یاد می﻿کند. در این پژوهش ضمن صحه گذاردن بر نیاز دولت﻿ها و سازمان﻿﻿های حرفه﻿ای، به کارمندانی با مهارت﻿های لازم برای استقرار و اجرای سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب، بقای آموزش حسابداری بخش عمومی و همچنین انتقال این آموزش به نسل﻿های بعد را مستلزم وجود اعضای هیئت علمی علاقه﻿مند به امور مالی دولت و سایر نهادهای عمومی می﻿داند. این پژوهشگران، آمار پذیرفته﻿شدگان دوره دکتری حسابداری در دانشگاه﻿های آمریکا و فقدان اعضای هیئت علمی کارآمد آموزش حسابداری دولتی و عدم رغبت دانشجویان به پرداختن به پایان﻿نامه﻿های بخش عمومی را گوشزد می﻿کنند.
سیمز (1997) با استفاده از تجربیات و روش﻿شناسی به کار رفته در کشورهایی چون آمریکا و نیوزلند، به ارزیابی محتوای درسی حسابداری بخش عمومی در دوره﻿های آموزشی دانشگاهی استرالیا پرداخته است و میزان رغبت مدیران گروه حسابداری دانشگاه﻿ها نسبت به حسابداری بخش عمومی را مورد ارزیابی قرارداده است. این پژوهشگر موضوع مورد نظر خود را با کاوش در محتوای دروس حسابداری بخش عمومی در دوره کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و برنامه﻿های آموزش مداوم حرفه﻿ای، بررسی می﻿کند.
هنری
 (2005) در مطالعه﻿ای پیمایشی به بررسی مطالعات انجام شده بر روی آموزش حسابداری بخش عمومی در آمریکا می﻿پردازد. تمرکز این پژوهش بر عدم توجه کافی به کمیت و کیفیت موضوعات حسابداری دولتی و غیرانتفاعی در برنامه﻿های آموزشی دانشگاه﻿های آمریکا است. در این پژوهش، درخواست﻿هایی برای تغییر ساختار آموزشی حسابداری دولتی، طبقه﻿بندی و ارائه شده است. این درخواست﻿ها مواردی نظیر درخواست برنامه درسی گسترده﻿تر با محتوای بیشتر حسابداری دولتی، ارزیابی وضع موجود و شناسایی کمبودها، برگزاری دوره﻿های آموزشی در جریان سایر دوره﻿ها یا به صورت جداگانه را در بر می﻿گیرد. روش﻿های تدریس و محتوای آموزشی پیشنهادی و عوامل محدود کننده یکپارچگی موضوعات حسابداری بخش عمومی از دیگر مواردی است که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.
اسکیولی و سیمز (2008) به موانع و فرصت﻿های پیش﻿روی آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿های استرالیا پرداخته﻿اند. در این پژوهش بر محدود بودن تحقیقات حسابداری بخش عمومی تاکید می﻿کند و به همین دلیل آموزش حسابداری بخش عمومی از طریق پژوهش﻿های این بخش را کمرنگ می﻿داند. در این پژوهش، نظر صاحب﻿نظران درباره شناسایی موانع آموزش حسابداری بخش عمومی دریافت شده و توصیه﻿هایی برای بهبود آن ارائه گردیده است. یافته﻿های این پژوهش بیانگر این واقعیت است که اکثر صاحب﻿نظران بر این عقیده﻿اند که مباحث حسابداری بخش عمومی باید به طریق مقتضی در دروس اصلی و تخصصی حسابداری گنجانده شوند.
انگستروم
 (1979) پیش﻿بینی می﻿کند که در سال﻿های آتی تقاضا برای اعضای هیئت علمی مسلط به حسابداری بخش عمومی چند برابر عرضه آن خواهد شد. این پژوهش بر ارائه دوره﻿های آموزشی حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿ها از طریق اختصاص بخشی از دوره﻿های پیشرفته به حسابداری نهادهای بخش عمومی تاکید دارد. او معتقد است ارائه دروس اختیاری و اجباری حاوی مباحث پیشرفته حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿ها، می﻿تواند دانش نظری دانشجویان را در این حوزه از حسابداری ارتقا داده و آنان را برای اشتغال در نهادهای بخش عمومی آماده کند.
 اپس و براون
 (1992) به کمبود حسابداران در حسابداری و حسابرسی بخش عمومی و نارضایتی مقامات اجرایی بخش عمومی از کارمندان جدیدالورود به این بخش پرداخته است و دلیل آن را نبود آموزش مناسب و رسمی در این زمینه می﻿داند. این پژوهش به بحران﻿هایی چون بحران دولت﻿های محلی در سال 1975 در نیویورک اشاره می﻿کند و نیاز به صلاحیت حسابداران بخش عمومی و لزوم ارتقای دانش آنها با استانداردهای موجود برای فعالیت در این بخش می﻿پردازد. در این پژوهش چگونگی آمادگی فارغ﻿التحصیلان حسابداری برای اشتغال در بخش عمومی مورد آزمون قرار گرفته و بر وجود آموزش تخصصی حسابداری برای فعالان بخش عمومی تاکید شده است. یافته﻿های این پژوهش، نشان داده است که حسابداری برای فعالیت در این بخش کافی نبوده و ارائه بیشتر درس﻿های تخصصی مرتبط با حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در رشته حسابداری دانشگاه﻿ها ضروری است.
هلدر
 (1978) به پژوهشی در باب دلایل عدم ارائه دروس مربوط به حسابداری بخش عمومی در مقطع تحصیلات تکمیلی پرداخته و عواملی چون کمبود منابع، عدم وجود تمایل مناسب دانشجویان و اعضای هیئت علمی و فرصت﻿های شغلی محدود و میزان هر یک از نظر پاسخ﻿دهندگان را در این زمینه می﻿سنجد. در این پژوهش 11 دانشگاه ارائه کننده دروس حسابداری بخش عمومی معرفی شده و میزان زمان قابل تخصیص به هر یک از مباحث حسابداری بخش عمومی بر حسب تعداد هفته و در طول یک نیم‌سال تحصیلی طبقه﻿بندی گردیده است.
لونسون و رک
 (2005) یکی از دلایل مهم عدم توفیق آموزش حسابداری بخش عمومی را کمبود منابع درسی مناسب و مربوط به این بخش دانسته و نابرابری میان منابع درسی موجود در سایر شاخه﻿های حسابداری را در مقایسه با شاخه مذکور چالش بزرگی بر سر راه مدرسان حسابداری بخش عمومی می﻿داند. این پژوهشگران بر این باورند که حسابداری بخش عمومی در میان خانواده حسابداری به مثابه «خواهر ناتنی زشت
» مورد بی﻿مهری قرار گرفته است و باید برای حل این مشکل و افزایش رغبت دانشجویان به حسابداری بخش عمومی اقداماتی اساسی صورت گیرد.
میلر
 (2006) در پژوهشی که انجام داده با پرسش از اعضای هیئت علمی که در دانشگاه﻿ها حسابداری بخش عمومی تدریس می﻿کنند و اعضای فعال در حوزه بخش عمومی انجمن حسابداران آمریکا
 به این نتیجه رسیده که فرازها و فرودهایی در آموزش حسابداری بخش عمومی وجود دارد. بدین معنی که تعداد دانشگاه﻿های ارائه دهنده واحدهای درسی حسابداری بخش عمومی در حال افزایش است، اما از حضور اعضای هیئت علمی فاقد تجربه در حسابداری بخش عمومی در این دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. در این تحقیق، تحولات حسابداری موضوع بیانیه 34 مهمترین موضوع آموزش در حسابداری بخش عمومی طی 5 سال اخیر و ارزیابی عملکرد نهادهای بخش عمومی مهمترین موضوع مورد تدریس در 5 سال آینده بخش عمومی معرفی شده است.
ورنر
 (1997) به الزام حسابداران رسمی بخش عمومی آمریکا دایر بر گذراندن 24 ساعت از 80 ساعت آموزش مداوم آنها در حوزه حسابداری بخش عمومی اشاره می﻿کند و به علت عدم دستیابی مستقیم این حسابداران به واحدهای درسی حسابداری بخش عمومی چند راهکار برای حسابداران رسمی ارائه می﻿دهد. او در این بین واحدهای ارائه شده در دوره کارشناسی ارشد حسابداری دولتی در یکی از دانشگاه﻿های آمریکا را مورد تاکید قرار می﻿دهد.
کردری
 (2010) به بررسی تحولات آموزش حسابداری در دانشگاه﻿ها با رویکرد بخش عمومی و خصوصی در نیوزلند می﻿پردازد و رویکرد فرابخشی در حسابداری بخش عمومی این کشور را وسیله﻿ای برای کم رنگ﻿تر کردن واحدهای درسی اختصاصی بخش عمومی می﻿داند و به آزمون میزان پوشش مطالب موجود به هر یک از دو بخش در دانشگاه﻿های نیوزلند می﻿پردازد.
نگاهی اجمالی به پژوهش﻿های انجام شده در حوزه آموزش حسابداری بخش عمومی، بیانگر این واقعیت است که یافته‌های این تحقیقات تا حدود زیادی در آموزش حسابداری بخش عمومی ایران نیز مصداق دارد. از این‌رو تحول در آموزش حسابداری این بخش را بیش از پیش ضروری می﻿نماید. به همین دلیل، در پژوهش حاضر نیز تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود آموزش حسابداری بخش عمومی، نظر دانشجویان و مدرسان این رشته درباره چگونگی برون رفت از وضعیت فعلی و نقش دانشگاه﻿ها و موسسات آموزش عالی در ایجاد تحول را مورد بررسی قرار دهد.
سوال تحقیق
بر اساس یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در مورد آموزش حسابداری بخش عمومی در سایر کشورها و ویژگی‌های آموزش حسابداری این بخش در دانشگاه‌های ایران، تعدادی سوال اصلی و فرعی برای انجام این پژوهش به شرح زیر صورت‌بندی شد.
سوال اصلی 1: آیا وضع کمی و کیفی آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌های کشور مطلوب است؟
سوال فرعی 1-1: آیا کیفیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌های کشور مطلوب است؟
سوال فرعی 1-2: آیا تعداد واحدهای حسابداری دولتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری برای آموزش مبانی نظری و عملی در این حوزه تخصصی کافی است؟
سوال اصلی 2: آیا مراجع متولی حسابداری و گزارشگری مالی در کشور تا کنون نقش موثری در ارتقاء سطح دانش حسابداری نهادهای بخش عمومی ایفا نموده‌اند؟
سوال اصلی 3: آیا ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی مستلزم نگاه مستقل به این حوزه، از طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیلات تکمیلی و بازنگری در دروس تخصصی حسابداری و حسابرسی دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی است؟
سوال فرعی 3-1: آیا ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی در راس کاستی‌های موجود در این حوزه مستلزم ایجاد یک رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیلات تکمیلی حسابداری است؟
سوال فرعی 3-2: آیا ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی مستلزم بازنگری در دروس حسابداری و حسابرسی دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی است؟ 
سوال اصلی 4: ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی علاوه بر ایجاد رشته یا گرایش مستقل در تحصیلات تکمیلی دانشگاه مستلزم چه اقدامات دیگری است؟
سوال اصلی 5: آیا در غياب عملكرد مثبت نهادهاي متولي امور مالي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي در زمينه گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومي، دانشگاه‌ها می‌توانند در رفع اين نارسايي‌ها و تقويت مباني نظري اين حوزه نقش موثری ایفا کنند؟
سوال اصلی 6: برخی معتقدند در كشور امريكا و كشورهاي اروپايي رشته يا گرايش مستقلي براي حسابداري بخش عمومي تاسيس نشده است بنابر این در ایران نیز نیازی نیست، با توجه به این موضوع آیا ايجاد رشته يا گرايش در اين زمينه در دانشگاه‌هاي ايران ضرورت ندارد؟
سوال اصلی 7: به نظر شما انتشار فصلنامه‌هاي علمي، ترويجي و تخصصي در حوزه حسابداري بخش عمومي در گسترش مباني نظري حسابداري اين حوزه تا چه حد مؤثر است؟
سوال اصلی 8: برگزاري همايش‌هاي تخصصي در حوزه حسابداري بخش عمومي توسط نهادهاي متولي امور مالي دولتي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي را در گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومي چقدر مؤثر مي‌دانيد؟
سوال اصلی 9: در غياب عملكرد مثبت نهادهاي متولي امور مالي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي در زمينه گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومي، نقش دانشگاه در رفع اين نارسايي‌ها و تقويت مباني نظري اين حوزه را چقدر ضروري مي‌دانيد؟
جامعه و روش نمونه‌گیری 
برای تعیین جامعه آماری ابتدا قلمرو مکانی جامعه آماری پژوهش تعیین شد. قلمرو مکانی پژوهش، دانشگاه﻿های كشور است. در اين تحقيق فرض شد كه استادان، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری زيرمجموعه﻿ای از جامعه مورد نظر به شمار می‌آید كه می‌توانند مناسب‌ترين قضاوت را درباره ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی ارائه دهند. تعداد استادان به صورت تقریبی، با توجه به تعداد دانشگاه﻿ها و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از طریق دفترچه راهنمای کنکور کارشناسی ارشد سال 90 تعیین شدند. برای تعیین تعداد دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل دانشگاه﻿های که در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرند ملاک قرار گرفت. با این ترتیب، جامعه آماری موضوع این تحقیق بالغ بر 650 نفر گردید که برای 200 نفر پرسشنامه ارسال شد.
ابزار اندازه​گیری داده​ها و نحوه اجرا و آزمون
داده‌های لازم برای این پژوهش از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. پرسش‌نامه‌ها بین اعضاي هيئت علمي حسابداري، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه‌های علامه طباطبائی، شهيد بهشتي، علوم اقتصادي، الزهرا، تهران، تربیت مدرس و سیستان و بلوچستان توزیع و در نهايت 173 پرسش﻿نامه قابل استفاده جمع﻿آوری شد. داده‌ها با استفاده از اکسل و 18SPSS و آزمون‌های آماری مناسب تحلیل شدند که نتایج آنها در ادامه ارائه می‌شود.
آزمون پایایی

این آزمون به‌طور کلی به بررسی همسانی گویه‌های پرسش‌نامه می‌پردازد و میزان توافق و اتفاق نظر را در میان افراد می‌سنجد. با توجه به تعداد سؤالات پرسش‌نامه، آلفا برای 43 سوال محاسبه شد که مقدار آن 84.7 درصد محاسبه گردید. 
آزمون نرمال بودن
برای حصول اطمینان از نرمال بودن یا نبودن متغیرها، از سطح معناداری یا مقدار کولموگرف اسمیرنف استفاده می‌شود. این آزمون در مورد سوالات تحقیق انجام و مشخص گردید که توزیع متغیرهای سوال‌های اول و دوم نرمال است اما توزیع سایر متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نیست. بنابراین برای بررسی این دو متغیر از آزمون‌های پارامتریک و برای سایر متغیرها از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شد. علاوه بر این، به استناد قضیه حد مرکزی می‌توان برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نیست نیز از آزمون‌های پارامتریک استفاده کرد؛ از این‌روی برای اطمینان بیشتر برای تمامی متغیرها هم آزمون ناپارامتریک و هم آزمون پارامتریک انجام گردید.
آزمون سوالات تحقیق
با توجه به اینکه برای ارزیابی گویه‌های زیرمجموعه سوالات تحقیق از طیف لیکرت 5 رتبه‌ای استفاده شده بود، از این رو، برای بررسی سوالات از آزمون﻿های نسبت که نتایج آن در جدول (1) بیان شده است، استفاده گردید. همان‌طور که از عنوان این آزمون پیداست این آزمون نمونه را به دو گروه کمتر یا مساوی 3 و بزرگ‌تر از 3 تقسیم می‌کند؛ به عبارت دیگر، افرادی را که میانگین امتیازات آنها کمتر و یا مساوی سه است را در گروه اول و افرادی که میانگین امتیازات آنها بیشتر از 3 است را در گروه دوم قرار می‌دهد و با استفاده از سطح معناداری نسبت به نتیجه آزمون قضاوت می‌شود.
جدول شماره (1): نتایج آزمون نسبت
	آزمون نسبت

	سوال
	گروه
	فرضیه آماری
	تعداد
	نسبت مشاهده شده
	نسبت آزمون
	سطح معناداری

	کیفیت و کمیت آموزش (سوال اول)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	160
	%92
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	13
	%8
	
	

	
	کل
	173
	100%
	
	

	کیفیت آموزش (سوال 1-1)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	143
	83%
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	30
	17%
	
	

	
	کل
	173
	100%
	
	

	کمیت آموزش (سوال 1-2)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	157
	%91
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	16
	%9
	
	

	
	کل
	173
	100%
	
	

	(سوال دوم)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	106
	65%
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	56
	35%
	
	

	
	کل
	162
	100%
	
	

	(سوال سوم)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	16
	%9
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	156
	%91
	
	

	
	کل
	172
	100%
	
	

	(سوال 3-1)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	28
	%16
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	144
	%84
	
	

	
	کل
	165
	100%
	
	

	(سوال 3-2)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	30
	18%
	50%
100%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	135
	82%
	
	

	
	کل
	172
	100%
	
	

	(سوال چهارم)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	7
	4%
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	163
	96%
	
	

	
	کل
	170
	100%
	
	

	(سوال پنجم)
	گروه اول
	H0: ρ=<3
	31
	18%
	50%
	0.000%

	
	گروه دوم
	H1: ρ>3
	140
	82%
	
	

	
	کل 
	171
	100%
	
	


افزون بر این، از آزمون پارامتریک تی یک نمونه‌ای نیز برای تحلیل استفاده شد و نتایج آن در جدول (2) ارائه شده است. آزمون تی به بررسی مساوی بودن یا نبودن میانگین پاسخگویان با امتیاز 3 (میانگین طیف لیکرت) در سطح اطمینان موردنظر می﻿پردازد. در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر مساوی بودن میانگین پاسخگویان با امتیاز 3 است و در صورتی که فرضیه صفر بر مبنای سطح معناداری رد شود (بدون توجه به سایر اطلاعات) می‌توان گفت که میانگین امتیاز پاسخ‌گویان با امتیاز 3 اختلاف معناداری دارد. برای تعیین پایین‌تر یا بالاتر بودن میانگین امتیاز پاسخ‌گویان از 3، مقدار آمارۀ t و یا میانگین پاسخگویان ملاک قضاوت قرار می‌گیرد. در صورتی که میانگین بالاتر از 3 و یا مقدار آماره تی مثبت باشد نتیجه می‌گیریم که در سطح اطمینان 95% میانگین امتیازات مشارکت﻿کنندگان بیشتر از 3 است. اما در صورتی که میانگین کمتر از 3 و یا مقدار آماره تی منفی باشد، در سطح معناداری 95% می﻿توان گفت میانگین امتیازات مشارکت﻿کنندگان کمتر از 3 است.
جدول شماره (2): نتایج آزمون تی یک نمونه‌ای فرضیه اول
	آزمون تی یک نمونه ای

	مقدار آزمون= 3

	متغیرها/سوال﻿ها
	تعداد
	میانگین
	انحراف معیار
	مقدار t
	درجه آزادی
	سطح معناداری
	اختلاف میانگین
	فاصله اطمینان در سطح اطمینان 95%

	
	
	
	
	
	
	
	
	حد پایین
	حد بالا

	کیفیت و کمیت آموزش (سوال 1)
	173
	2.4104
	0.50049
	-15.495
	172
	0.000
	-0.5896
	-0.6647
	-0.5145

	کیفیت آموزش (سوال 1-1)
	173
	2.5125
	0.68554
	-9.353
	172
	0.000
	-0.48748
	-0.5904
	-0.3846

	کمیت آموزش (سوال 1-2)
	173
	2.3083
	0.64601
	-14.084
	172
	0.000
	-0.69171
	-0.7887
	-0.5948

	(سوال دوم)
	162
	2.7697
	0.91908
	-3.189
	161
	0.002
	-0.2303
	-0.3729
	-0.0877

	(سوال سوم)
	172
	4.0233
	0.68762
	19.517
	171
	0.000
	1.02326
	0.9198
	1.1267

	(سوال 3-1)
	172
	3.9516
	0.80824
	15.44
	171
	0.000
	0.95155
	0.8299
	1.0732

	(سوال 3-2)
	165
	4.1394
	0.78784
	18.577
	164
	0.000
	1.13939
	1.0183
	1.2605

	(سوال چهارم)
	170
	4.1415
	0.57956
	25.68
	169
	0.000
	1.14149
	1.0537
	1.2292

	(سوال پنجم)
	171
	4.1345
	0.90067
	16.472
	170
	0.000
	1.1345
	0.9985
	1.2705


تحلیل نتایج آزمون‌ها
در این قسمت هر یک از سوال﻿های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون نسبت و آزمون تی به شرح زیر تحلیل می‌شود.
سوال اصلی 1: آیا وضع کمی و کیفی آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌های کشور مطلوب است؟
نتایج آزمون نسبت نشان می﻿دهد میانگین پاسخ﻿های 92% از مشارکت‌کنندگان کمتر از 3 و سطح معناداری نیز کمتر از 5% است. نتایج آزمون t نشان دهنده عدم برابری میانگین پاسخ﻿های مشارکت﻿کنندگان با 3 بوده و از آنجا که مقدار آماره t منفی و میانگین پاسخ﻿های مشارکت﻿کنندگان (2.4104) کمتر از 3 است، می‌توان به این نتیجه رسید که وضیعت کمی و کیفی آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه﻿های کشور مناسب نیست. با توجه به اینکه نتایج این آزمون بیانگر وضعیت کلی کمیت و کیفیت آموزش حسابداری بخش عمومی در ایران است در ادامه وضعیت کمی و کیفی آموزش به صورت جداگانه و از طریق سوال‌های فرعی زیر مورد بررسی قرار گرفت.
سوال فرعی 1-1: آیا کیفیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌های کشور مطلوب است؟
بر اساس نتایج آزمون نسبت از آنجا که میانگین پاسخ﻿های مشارکت﻿کنندگان (2.5125) و کمتر از 3 است، می﻿توان در سطح اطمینان 95% نتیجه گرفت که کیفیت آموزش مطلوب نیست.
سوال فرعی 1-2: آیا تعداد واحدهای حسابداری دولتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری برای آموزش مبانی نظری و عملی در این حوزه تخصصی کافی است؟
آزمون نسبت نشان می﻿دهد میانگین پاسخ﻿های 91 درصد از مشارکت﻿کنندگان کمتر از 3 و سطح معناداری نیز کمتر از 5% است. آزمون t نیز حاکی از رد فرض (برابری میانگین امتیازات مشارکت﻿کنندگان با 3) است و از آنجا که مقدار آماره t منفی است، می﻿توان بر اساس نتایج هر دو آزمون نتیجه گرفت که تعداد واحدهای درسی حسابداری دولتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آموزش مبانی نظری و عملی این حوزه از حسابداری کافی نیست.
در یک تحلیل اجمالی از نتایج آزمون‌های مربوط به سوال‌های اصلی و فرعی یاد شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشارکت‌کنندگان با افزایش تعداد واحدهای درسی حسابداری دولتی پیشرفته در سطح کارشناسی ارشد موافق هستند. به بیان دیگر، مشارکت‌کنندگان از وضع کمی آموزش حسابداری دولتی پیشرفته رضایت نداشته و خواستار افزایش تعداد واحدهای درسی حسابداری دولتی در مقطع کارشناسی ارشد هستند. افزون بر این، نتایج نشان می﻿دهد که مشارکت‌کنندگان با افزایش تعداد واحدهای درسی در سطح کارشناسی موافق هستند و این نشان دهنده مطلوب نبودن کمیت آموزش حسابداری و حسابرسی دولتی در سطح کارشناسی است. از آنجا که میانگین امتیازات مشارکت﻿کنندگان در گویه‌های مربوط به این سوال کمتر از 2 می‌باشد به نظر می‌رسد که کمیت آموزش حسابداری و حسابرسی دولتی در مقطع کارشناسی بسیار پایین است و افزایش آن باید در اولویت قرار قرار گیرد.
سوال اصلی 2: آیا مراجع متولی حسابداری و گزارشگری مالی در کشور تا کنون نقش موثری در ارتقاء سطح دانش حسابداری نهادهای بخش عمومی ایفا نموده است؟
سطح معناداری آزمون t کمتر از 5% است. این بدان معناست که میانگین امتیاز پاسخ﻿دهندگان در سطح اطمینان 95% اختلاف معناداری با امتیاز 3 دارد. از آنجا که مقدار میانگین کمتر از 3 (مقدار t منفی) است می‌توان گفت که عملکرد سازمان‌های بیان شده در جدول شماره (3)، مناسب نیست. آزمون نسبت نیز نشان می‌دهد که میانگین پاسخ﻿های 65% از مشارکت‌کنندگان کمتر از 3 بیانگر عدم رضایت مشارکت‌کنندگان از عملکرد این مراجع است. برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر و بررسی عملکرد هر یک از مراجع مرتبط با حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی به صورت جداگانه، نتایج آزمون‌های مربوط به عملکرد این مراجع در جدول شماره (3) به صورت جداگانه بررسی و رتبه‌بندی شده است.
جدول شماره 3: عملکرد سازمان﻿ها در آموزش حسابداری بخش عمومی
	رتبه
	بر اساس میانگین
	بر اساس آزمون فریدمن

	
	 نام نهاد
	تعداد
	میانگین
	 نام نهاد
	رتبه میانگین

	1
	 انجمن حسابداران خبره ايران
	156
	2.4744
	 انجمن حسابداران خبره ايران
	4.21

	2
	انجمن حسابداري ايران
	153
	2.5033
	انجمن حسابداري ايران
	4.24

	3
	وزارت كشور (در مورد شهرداري ها)
	152
	2.6513
	وزارت كشور (در مورد شهرداري ها)
	4.74

	4
	جامعه حسابداران رسمي ايران
	157
	2.6561
	انجمن متخصصين امور ذي‌حسابي
	4.84

	5
	 انجمن متخصصين امور ذي‌حسابي
	145
	2.7034
	جامعه حسابداران رسمي ايران
	4.85

	6
	وزارت امور اقتصاد دارائي
	157
	2.8153
	وزارت امور اقتصاد دارائي
	5.14

	7
	وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (در مورد دانشگاه﻿ها)
	155
	2.8323
	وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (در مورد دانشگاهها)
	5.33

	8
	ديوان محاسبات كشور
	157
	2.9236
	ديوان محاسبات كشور
	5.53

	9
	سازمان حسابرسي
	156
	3.1218
	سازمان حسابرسي
	6.13


نتایج آزمون فریدمن و مقدار میانگین امتیازات، بیانگر این مطلب است که انجمن حسابداران خبره و سپس انجمن حسابداری ایران کمترین نقش را در ارتقای سطح دانش نظری حسابداری بخش عمومی داشته است این در حالی است که میانگین امتیاز سازمان حسابرسی تقریباً 3 (از 5) و دیوان محاسبات کشور، کمتر از 3 است. از این رو، نهادهای اخیزالذکر نیز نقش درخور ملاحظه‌ای در این زمینه ایفا نکرده‌اند.
سوال اصلی 3: آیا ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی مستلزم نگاه مستقل به این حوزه، از طریق ایجاد رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیلات تکمیلی و بازنگری در دروس تخصصی حسابداری دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی است؟
مطابق با آزمون نسبت میانگین پاسخ﻿های 91% مشارکت﻿کنندگان بیشتر از 3 است و همچنین سطح معناداری آزمون t نیز کمتر از 5% است که دال بر رد فرض برابری میانگین امتیازات مشارکت﻿کنندگان با امتیاز 3 است. افزون بر این، مقدار آماره t نیز مثبت و میانگین بزرگ﻿تر از 3 است. از این رو، می‌توان بر مبنای نتایج این دو آزمون و در سطح اطمینان 95% نتیجه گرفت برای ارتقای سطح دانش حسابداری در بخش عمومی، ایجاد گرایش یا رشته مستقل حسابداری دولتی و بازنگری دروس مقطع کارشناسی و کاردانی حسابداری ضروری است.
سوال فرعی 3-1: آیا ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی در راس کاستی‌های موجود در این حوزه، مستلزم ایجاد یک رشته یا گرایش مستقل در مقطع تحصیلات تکمیلی حسابداری است؟
نتایج آزمون نسبت نشان می‌دهد که 84% مشارکت‌کنندگان با ایجاد رشته یا گرایش حسابداری دولتی در سطح تحصیلات تکمیلی موافق هستند. همچنین سطح معناداری کمتر از 5% آزمون تی نیز دال بر رد فرض برابری میانگین پاسخ﻿های مشارکت﻿کنندگان با عدد 3 است. از سوی دیگر، چون مقدار آماره t مثبت و میانگین امتیازات پاسخ﻿ها بیشتر از 3 است، بنابراین می﻿توان در سطح اطمینان 95% نتیجه گرفت که مشارکت﻿کنندگان معتقدند ایجاد رشته یا گرایش مستقل در مقطح تحصیلات تکمیلی حسابداری، در ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی موثر است.
سوال فرعی 3-2: آیا ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی مستلزم بازنگری در دروس رشته حسابداری دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی است؟ 
نتایج آزمون نسبت نشان می‌دهد که 82% از مشارکت﻿کنندگان، موافق بازنگری دروس رشته حسابداری دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی هستند و عقیده دارند که انجام این امر موجب ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی می‌شود. علاوه بر این، سطح معناداری کمتر از 5% آزمون t حاکی از رد فرض صفر است و از آنجا که مقدار میانگین امتیازات پاسخ‌دهندگان بزرگتر از 3 است، از این رو، می﻿توان در سطح اطمینان 95% نتیجه گرفت که برای ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی باید دروس حسابداری دولتی در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌هایی که این دوره‌ها را برگزار می‌کنند، بازنگری شوند.
سوال اصلی 4: ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی علاوه بر ایجاد رشته یا گرایش مستقل در تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مستلزم چه اقدامات دیگری است؟
نتایج آزمون نسبت بیانگر این است که میانگین امتیازات پاسخ﻿های 96% از مشارکت﻿کنندگان بیشتر از 3 است. همچنین سطح معناداری آزمون تی کمتر از 5% و مقدار میانگین پاسخ﻿ها نیز بیشتر از 3 است. بنابراین، بر اساس نتایج این دو آزمون، می﻿توان نتیجه گرفت که انجام اقداماتی در مورد انتشار فصلنامه تخصصي علمي ترويجي، انتشار فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي، برگزاري همايش‌های تخصصي، انجام مطالعات تطبيقي، بر ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی مؤثر است. به منظور رتبه‌بندی میزان تاثیر این اقدامات بر ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی، یکبار بر اساس میانگین امتیازات پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان و یکبار با استفاده از آزمون فریدمن، تاثیر اقدامات یادشده رتبه‌بندی گردید که نتایج آن در جدول شماره (4) ارائه گردیده است.
جدول شماره 4: فعالیت﻿های موثر بر اتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی
	رتبه
	بر اساس میانگین
	بر اساس آزمون فریدمن

	
	 عنوان فعالیت
	تعداد
	میانگین
	 عنوان فعالیت
	رتبه میانگین

	1
	انجام مطالعات تطبيقي
	168
	4.381
	انجام مطالعات تطبيقي
	5.16

	2
	انتشار فصلنامه تخصصي علمي ترويجي
	170
	4.3471
	انتشار فصلنامه تخصصي علمي ترويجي
	5.05

	3
	انتشار عمومي گزارش‌هاي تفريغ بودجه سالهاي قبل و پس از انقلاب براي انجام تحقيقات تجربي
	169
	4.2899
	انتشار عمومي گزارش‌هاي تفريغ بودجه سالهاي قبل و پس از انقلاب براي انجام تحقيقات تجربي
	4.93

	4
	انتشار فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي
	168
	4.25
	انتشار فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي
	4.82

	5
	هدايت رساله‌هاي ارشد و دكتري به سوي حسابداري بخش عمومي
	170
	4.1529
	هدايت رساله‌هاي ارشد و دكتري به سوي حسابداري بخش عمومي
	4.47

	6
	برگزاري همايش‌های تخصصي
	169
	4.0414
	برگزاري همايش‌های تخصصي
	4.21

	7
	تاسيس انجمن حرفه‌اي مديران مالي ارشد نهادها بخش عمومي
	169
	4.0178
	تاسيس انجمن حرفه‌اي مديران مالي ارشد نهادها بخش عمومي
	4.17

	8
	تقويت مواد امتحاني جامعه حسابداران رسمي در زمينه حسابداري بخش عمومي
	168
	3.6548
	تقويت مواد امتحاني جامعه حسابداران رسمي در زمينه حسابداري بخش عمومي
	3.2


همانطور که ملاحظه می‌شود، بر اساس نتایج آزمون فریدمن و مقدار میانگین امتیازات، مشارکت﻿کنندگان معتقدند انجام مطالعات تطبیقی و پس از آن انتشار فصلنامه تخصصي علمي ترويجي بیشترین تاثیر را بر ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی دارد.
سوال اصلی 5: آیا در غياب عملكرد مثبت نهادهاي متولي امور مالي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي در زمينه گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومي، دانشگاه‌ها می‌توانند در رفع اين نارسايي‌ها و تقويت مباني نظري اين حوزه نقش موثری ایفا کنند؟
نتایج آزمون نسبت نشان می‌دهد میانگین پاسخ﻿های 82% از مشارکت﻿کنندگان بیشتر از 3 است. سطح معناداری آزمون t نیز کمتر از 5% است، بنابراین فرض صفر، دایر بر برابری میانگین پاسخ﻿های مشارکت﻿کنندگان با عدد 3 رد می‌شود. از آنجا که مقدار میانگین امتیازات پاسخ‌ها بزرگتر از 3 است، می﻿توان بر اساس نتایج هر دو آزمون نتیجه گرفت که دانشگاه‌ها می‌توانند در رفع عملکرد ضعیف سازمان‌های مذکور نقش موثری ایفا و به ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی کمک کنند.
سوال اصلی 6: برخی معتقدند در كشور امريكا و كشورهاي اروپايي رشته يا گرايش مستقلي براي حسابداري بخش عمومي تاسيس نشده است بنابر این در ایران نیز نیازی به ایجاد گرایش یا رشته مستقلی نیست. با توجه به این موضوع آیا ايجاد رشته يا گرايش در اين زمينه در دانشگاه‌هاي ايران ضرورت ندارد؟
نتایج بیانگر آن است که حدود 72% از مشارکت﻿کنندگان معتقد بودند به رغم عدم ایجاد رشته یا گرایش جداگانه برای حسابداری بخش عمومی در کشورهایی مانند آمریکا، با توجه به مبانی نظری متفاوت حسابداری این بخش نسبت به بخش بازرگانی و نیاز جامعه، باید رشته یا گرایش جداگانه‌ای در زمینه حسابداری بخش عمومی ایجاد شود. از بین مشارکت﻿کنندگان حدود 12% مخالف ایجاد این رشته یا گرایش بوده﻿اند. سایر مشارکت﻿کنندگان نظری نداده﻿اند و یا بی﻿طرف بوده﻿اند.
برای مقایسه وضع مطلوب و وضع موجود دایر بر تاثیر انتشار فصلنامه‌های علمی تروجی، انجمن‌های علمی و حرفه‌ای و نقش دانشگاه‌ها در گسترش مبانی نظری حسابداری بخش عمومی موضوع سوال‌های 7، 8 و 9 پرسش‌نامه از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره (5) ارائه می‌شود.
سوال اصلی 7: به نظر شما انتشار فصلنامه‌هاي علمي، ترويجي و تخصصي در حوزه حسابداري بخش عمومي در گسترش مباني نظري حسابداري اين حوزه تا چه حد مؤثر است؟
سوال اصلی 8: برگزاري همايش‌هاي تخصصي در حوزه حسابداري بخش عمومي توسط نهادهاي متولي امور مالي دولتي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي را در گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومي چقدر مؤثر مي‌دانيد؟
سوال اصلی 9: در غياب عملكرد مثبت نهادهاي متولي امور مالي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي در زمينه گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومي، نقش دانشگاه در رفع اين نارسايي‌ها و تقويت مباني نظري اين حوزه را چقدر ضروري مي‌دانيد؟
	جدول شماره 5: آزمون فریدمن

	سوال
	نوع وضعیت
	تعداد
	میانگین
	انحراف معیار
	رتبه میانگین
	درجه آزادی
	مقدار خی دو
	سطح معناداری

	سوال 7
	وضع مطلوب
	171
	4.1696
	0.81919
	1.96
	1
	151.101
	.0000

	
	وضع موجود
	170
	2.1471
	0.68511
	1.04
	
	
	

	سوال 8
	وضع مطلوب
	170
	3.7647
	0.99284
	1.92
	1
	133.654
	.0000

	
	وضع موجود
	170
	2.0471
	0.62314
	1.08
	
	
	

	سوال 9
	وضع مطلوب
	171
	4.1345
	0.90067
	1.91
	1
	129.941
	.0000

	
	وضع موجود
	170
	2.3529
	0.75691
	1.09
	
	
	


همانطور که ملاحظه می‌شود، آماره خی دو و سطح معناداری مندرج در جدول بیانگر این است که بین وضع مطلوب و وضع موجود میزان تاثیرگذاری انتشار فصلنامه‌های علمی ترویجی، فعالیت انجمن‌های علمی و حرفه‌ای و نقش دانشگاه‌ها در گسترش مبانی نظری حسابداری بخش عموی، اختلاف معنی‌داری وجود دارد. به بیان دیگر، این قبیل اقدامات در وضعیتی نبوده که بتواند همانند کشورهای توسعه یافته در گسترش و ارتقای سطح مبانی نظری حسابداری بخش عمومی تاثیرگذار باشد.
نتیجه﻿گیری
نگاهی اجمالی به برنامه درسی رشته حسابداری دانشگاه‌های کشور بیانگر این واقعیت است که این برنامه اساساً برای فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی تدوین شده است. به بیان دیگر، محتوای دروس تخصصی رشته حسابداری به نحوی تنظیم شده است که صرفاً دانشجویان این رشته را در کلیه مقاطع تحصیلی برای فعالیت در واحدهای انتفاعی این بخش آماده سازد. این در حالی است که فعالیت‌های حاکمیتی و بخش درخور ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نهادهای بزرگ بخش عمومی انجام می‌شود، به نحوی که نهادهای مذکور در اقتصاد کشور نقشی اساسی ایفا می‌کنند. مقایسه گردش عملیات مالی و اقتصادی نهادهای این دو بخش، این سوال بنیادی و مهم را مطرح می‌کند که آیا وقت آن نرسیده است که دانشگاه‌های کشور در وضعیت فعلی آموزش حسابداری تغییری اساسی ایجاد و سهم مناسبی از آموزش این رشته را به طریق مقتضی به نهادهای بخش عمومی اختصاص دهند.
هدف اصلی این پژوهش کسب نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مدرسان حسابداری بخش عمومی درباره وضعیت فعلی آموزش حسابداری این بخش در دانشگا‌ه‌های ایران و ضرورت ایجاد رشته یا دست کم گرایش مستقل برای رفع کاستی‌های آموزشی حسابداری این بخش بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان و مدرسان مذکور بر این باورند به رغم این که نهادهای بزرگ بخش عمومی نقشی اساسی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، اما جایگاه حسابداری این بخش در آموزش رشته حسابداری دانشگاه‌ها از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نیست. عدم تناسب آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی نهادهای فعال در این بخش، با مسائل گوناگون ارتباط دارد. پایین بودن سطح مسئولیت پاسخگویی عمومی درباره مصرف و به کارگیری منابع عمومی توسط نهادهای بزرگ این بخش، از جمله عوامل مهمی است که در وضعیت آموزش حسابداری بخش عموی نقش دارد. 
کمبود نیروی متخصص و مسلط به مبانی نظری حسابداری بخش عمومی از یک سو و ناکافی بودن منابع درسی دانشگاهی مناسب برای تدریس از سوی دیگر، مشکلات آموزش حسابداری بخش عمومی را دو چندان کرده است. علاوه بر این، عدم توجه کافی اعضای هیات علمی و مدیران گروه حسابداری دانشگاه به نقش و جایگاه حسابداری بخش عمومی تاثیر درخور ملاحظه‌ای در ایجاد کاستی‌های اساسی آموزشی این حوزه از حسابداری داشته است. اغلب پرسش‌شوندگان بر این نکته مهم تاکید دارند که دانشگاه‌های کشور در چنین شرایطی باید با ایجاد رشته یا گرایش جداگانه برای حسابداری بخش عمومی به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی شرایط لازم را برای گسترش دانش نظری در این حوزه فراهم کنند. در صورت تحقق چنین امری، کمبود اعضای هیات علمی و به تبع آن کاستی‌های منابع درسی در حوزه حسابداری بخش عمومی در یک دوره زمانی مناسبی برطرف خواهد شد و نیروی انسانی متخصص و آگاه به مبانی نظری حسابداری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور تامین خواهد شد.
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Abstract
   Public Sector Accounting System in developed and developing countries has experienced fundamental reform in theory and practice. This reform has occurred under leadership and support of Finance Ministry, Supreme Audit Court, and Accounting Standard Setters. However, the aforementioned organizations in Iran not only have not played a significant role in creating a fundamental reform, but professional accounting agencies and universities have not displayed an influential role, either.

   The main purpose of this research, which has been conducted by means of questionnaire, is to determine what role should be played by Iranian universities in order to foster theoretical knowledge in public sector accounting. As far as the participants who mainly consist of governmental accounting professors and graduate students of accounting are concerned, universities ought to pave the way for the promotion of theoretical bases and the improvement of public sector accounting education by establishing this field of study or at least a specific branch related to it.
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